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Abstract 
This research aims to explain Miskawayh’s principles of anthropology and deduce 
educational implications by applying an analytical-deductive approach.The research 
has explained Ibn Miskawayh's principles as follows:The existence of general 
characteristics and stages of development;the influence of nature and essence on 
human perfection; the existence of will and its influence on human perfection; the 
existence of the underlying and superstructural relationship between the soul and the 
body; the influence of love and the common good on the flourishing of the individual 
and society;the existence of different natures and its influence on social cohesion; the 
influence of habit on the formation of temperament. On the other hand, educational 
principles include gradual and targeted education, gentle and permissive education, 
Responsibility with motivation, body training, teaching cooperation and a culture of 
collaboration, employing tolerance as a technique, the complementary roles of habit 
and thought-provoking habits. To realize these principles, the ultimate goal of 
education is observed in the pursuit of the ultimate goodness and drawing near to 
God and the intermediate goals consists of the holistic and comprehensive 
development, Understanding and accepting laws  foster hope for change and personal 
growth. Content, teaching methods and evaluation have been conceptualized across 
three levels: general, intermediate, and advanced which are derived from the 
principles. The general, intermediate, and advanced levels are formed based on 
universal human characteristics, individual differences and interests, the necessity of 
thinking, the interaction between the soul and body and a social conduct founded on 
compassion and tolerance, respectively. The results of this study emphasize the 
convergence of the three dimensions of physical, individual, and social. Convergence 
focuses on non-reductionism in education. For example, non-reduction, the lack of 
reduction in the relationship the soul and body, and the convergence of the public and 
private spheres; will and effort; thought and habit; cooperation and individuality; and 
ultimately tolerance and excellence.  
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 چكيده
و ارائه  مسكويه  ي) ابن و اجتماع   ي فرد   ، ي و نسبت ابعاد بدن   ت ي ماه   ي (بررس   ي شناس انسان هدف اين پژوهش تبيين  

استنتاجي   - تحقق اين هدف از روش تحليلي   منظور . به است   متناسب با آن   ي نظام آموزش   ي ها از مؤلفه   ي انداز چشم 
و مراحل رشد؛   ي عموم   ي ها ي ژگ ي و  وجود :  ي پژوهش به اين شرح است: مباني شامل ها افته ي .  استفاده شده است 

 ييو روبنا   يي ربناي رابطه ز  وجود ؛  وجود اراده و تأثير آن بر كمال انسان   ؛ و ذات بر كمال انسان   عت ي طب  تأثيرگذاري 
متفاوت و تأثير آن بر انسجام   عت ي طب وجود  ؛    شكوفايي فرد و جامعه بر    ي عموم   ري محبت و خ تأثير  نفس و بدن؛  

  ، و هدفمند   ي ج ي شامل: اصل آموزش تدر   ب ي ترت به   ز ي ن  ي ت ي وخو. اصول ترب خلق   ي ر ي گتأثير عادت بر شكل اجتماعي؛  
استفاده از تساهل    ، آموزش تعاون و فرهنگ تعاون   ، بدن   ت ي ترب  ، زه ي انگ   همراه با   ي ده ت ي مسئول ،  رانه ي گ آموزش سهل 

و اصول فوق هدف    ي منظور تحقق مبان به  . شه ي بودن عادت بر اند   ي عادت و مبتن   ي نقش مكمل   ، كي مثابه تكن به 
 يقانونمند   رش ي شامل رشد تمام ساحات، درك و پذ   ي ا مطلق و تقرب به خدا و اهداف واسطه   ري آموزش خ   ييغا 

شامل    طح در سه س   ارزشيابي   و   تدريس   روش   محتوا،   . اند ده ش و ساختن استنتاج    ر يي به تغ   د ي ام  جاد ي ا   راستاي در  
. سطح  اند و اصول   ي كه منتج از مبان   يسطوح   ؛ اند در نظر گرفته شده   ي سطح وسع و سطح متعال   ، ي سطح عموم 
متفاوت افراد و سطح   ق ي علا   ني به وسع و همچن توجه با سطح دوم    ، ها انسان   ي عموم   ي ها ي ژگ ي به واول باتوجه 
 بر محبت و تساهل شكلي مبتن   ي بدن و كمال منش اجتماع   و تعامل نفس   ، ي ورز شه ي به ضرورت اندسوم باتوجه 

است.   هم گرفته  بر  تأكيد  پژوهش  اين  هم نتايج  دارد.  اجتماعي  و  فردي  بدني،  بُعد  سه  به گرايي  غير گرايي 
گرايي عرصه ، نبود فروكاهش در رابطه نفس و بدن و هم مثال   راي . ب گرايي در آموزش توجه دارد فروكاهش 

 تعاون و فرديت و در نهايت تساهل و تعالي.   عمومي و خاص، اراده و كوشش، انديشه و عادت، 
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 بيان مسئله

  ي شناخته شده باشد خوببهتربيت زماني ممكن خواهد بود كه موضوع تربيت، يعني انسان، يا  
)Berber, Baserer, & Dombayci , 2022, p. 250  و معقول از او وجود   قبول قابل) يا تبييني

) تا در پرتو چنين تبييني ابعاد پيچيده و شئون  Supriyadi et al,2024, p. 211(  داشته باشد
،  اساس ني. برا)٣٧، ص.  ١٣٨٩، و ميرزايي،  (خسروپناه  مختلف انسان به رسميت شناخته شود 

، ص.  ١٤٠٣،  زادهعتيشرراستيان، و  (  ي بايد مبناي تمام تصميمات آموزشي باشد محورانسان
گر ايجاد نقشه راه براي مواجهه  ، نيازها و استعدادهاي انسان، تسهيلهايژگيوشناخت  .  )٨٠

يادگيري لحاظ    محور بايد    انسانبه تعبيري،  .  تربيتي خواهد بود  اندركاراندستبا او براي  
ي  ر يگشكل). چنين فرايندي زمينه  ٨٠، ص.  ١٤٠٣، زادهعتيشرراستيان، و ( شود نه برعكس

، ضروري  اساسني. برااز انسان را فراهم خواهد آورد  نانه يبواقعو انتظارات معقول و    ها دئال يا
 است قبل از اتخاذ هر برنامه و اجراي هر روشي، به تبيين مناسبي از انسان دست يافت. 

است. فلاسفه و    ش ي ها ي ژگ ي و انديشمندان مسلمان نيز انسان و    مدنظر يكي از موضوعات  
را    اند داشته انديشمندان مسلمان همواره سعي   انسان  تا در پرتو آن  ا گونه به تا  ي ترسيم نمايند 

ي انسان، نيازهاي او، رابطه فرد و جامعه، خلقت هدفمند  گر انتخاب موضوعاتي نظير آزادي و  
،  مثال راي  ب يابند.    الاجرا لازم و    رش ي پذ قابل انسان و ترسيم غايت و كمال روحاني تبييني معقول و  

  ي او قرار دارد رو شِي پ ي در  ت ي نها ي ب ي  ها امكان از ديدگاه ملاصدرا، انسان ماهيت معيني ندارد و  
تبييني مستلزم  ٢٠٤، ص.  ١٣٩٧چنگي آشتياني،  (  عامليت براي انسان    شدن   قائل ). تحقق چنين 

ي دارد كه از نفس  ا خاصه خصوص روابط اجتماعي معتقد است انسان افعال  در   نا ي س ابن است.  
حيوانات موجود    شود ي م وي صادر   ساير  در  حيات    دن ي مانند رس   ست؛ ي ن و  ادامه  و  به كمال 

). بيان  ٧٤، ص.  ١٣٩٨الونديان، و بداشتي،  (   واسطه روابط اجتماعي آگاهانه و تعامل سازنده،.... به 
عنوان يكي از ابعاد ويژه انسان و لزوم توجه به آن را به همراه  مذكور تأكيد بر بُعد اجتماعي به 

به تعبيري خدا در  .  داند ي م ي صفات الهي  نما تمام خصوص غايت، انسان را آينه  در ي  عرب ابن   . د دار 
  دستبه اين نكته    توان ي . م ) ١١، ص.  ١٣٨٩صادقي شهپر،  (   البته انسان كامل   ؛ د ي د ي م انسان خود را  

ي اسلامي در  شناس انسان ي آن را  نوع به   توان ي م ي انديشمندان مسلمان، كه  شناس انسان كه    افت ي 
ميان آزادي فرد،   ايجاد كردن توازني  نيازهاي مادي و  گذار تأثير نظر داشت، درصدد  ي جامعه، 

يي  ها مؤلفه )؛ ١٠٢، ص. ١٤٠٣ي، عارفي، و جعفري، خان ي (مهد  ي بوده است رماد ي غ اولويت بُعد  



�١٤٠٤ پاييز، ٣٠، شمارة ١٣فصلنامة علمي علوم تربيتي از ديدگاه اسلام، دورة   ١٦٤

 

ي انديشمندان مسلمان خواهد بود. در  شناس انسان كه تعامل و توازنشان معياري براي عملي كردن  
معناي تعطيلي و اختلال در بخشي از استلزامات رشد  به   ها مؤلفه ي به هريك از اين  توجه ي ب واقع  

 و توسعه انسان خواهد بود. 
استلزامات   تحقق  راستاي  آموزشي  شناسانساندر  نظام  اسلامي،  ي  ا حوزه  عنوانبهي 

و   مهم  نقشي  داراي  هنگامي  آموزش نظام    اما  .است  گذارتأثيركاربردي  ي خوببه  توانديمي 
چارچوبي كه بتوان در گام نخست براساس    ي باشد؛نظر بر چارچوب  ايفاي نقش كند كه مبتني

براي   آن  براساس  بتوان  دوم  گام  در  و  پرداخت  آموزشي  اصول  و  مباني  استخراج  به  آن 
روش تدريس و ارزشيابي، نقشه    ،ي اصلي برنامه درسي، يعني اهداف آموزشي، محتواهامؤلفه

ي باشد كه در آن تعامل و توازن ميان  اگونهبهاين چارچوب بايد    راه ترسيم كرد. مفروضات
 و نيازهاي مادي رعايت شود. ي جامعهگذارتأثيريي از انسان ازجمله آزادي فرد، هايژگيو

چارچوب  اب ي دست   منظور به  به  درصدد  موردنظر ي  پژوهش  اين  در  از  ر ي گ بهره ،  ي  آرا ي 
لحاظ كه او يكي از متفكريني است كه توجه    ن ي ا   از مسكويه  رجوع به ابن .  م ي ا بوده مسكويه  ابن 
هايي چون عادت و تفكر، نيازهاي مادي افراد و مسئوليت اخلاقي و  گرايي مؤلفه ي به هم ا ژه ي و 

  تا  ٥ و   عادت  تا   ٥ و   سعي  و   عمل  تا  ٥ كه   است  قسمت  ٢٥ دنيا  به اعتقاد او، «امر   . اجتماعي دارد 
  تا   خدا   يعني   سطوح   بالاترين   از   معارف   و   دانش   كسب   در   سعي   و   عمل .  است   ذات   و   طبيعت 
  اجتماعي  و   اخلاق   به   طبيعت   و   بدن   سلامت   و   آراستگي   و   معاشرت   و   آداب   به   نيز   عادت .  صنعت 

سطة تلاش  وا به   فردي   سعادت   او،   ديدگاه   از ).  ١٢٧.  ص   ، ١٣٧٤  ، مسكويه (ابن   دارد»  اشاره   بودن 
ي (توجه به خير  و ابعاد اجتماع ي) سلامت (رشد و    ، پرداختن به بدن اندوزي و تفكر) ي (معرفت ذهن 

با   و  مشاركت)  و  خدا  عمومي  مكمل خواست  كه  فرد    (خواستي    ابد ي ي م است)تحقق  تلاش 
 )Morsy, 1995,p. 134 (  .  ،ي  ژگ ي و دو    عنوان به او سعي كرده است تا با تبييني از عقل و فضيلت

(كمالي گوكي،    شود ي م انسان كه اتحادشان منجر به كرامات و پاسداشت احترام و قوام اجتماعي  
نمايد ٥٩، ص. ١٣٩٨و شكوري،   ايجاد  ميان ابعاد مذكور  پلي  ابن .  )،  انديشه  به  مسكويه  رجوع 

همچنين از اين لحاظ نيز قابل تأمل است كه ايشان چنين فرايندي را حاصل مطالعه و انديشه در  
  اگر  ديدم   نيز «   : داند. او در اين زمينه معتقد است گيري از تجارب ارزنده پيشينيان مي تاريخ و بهره 

  آزمونشان   و   باشند   آزموده   را   آن   گذشتگان   كه   بيابيم   اي نمونه   گذشته   در   رويدادها   گونه اين   از 
  نيكبختي  مايه   بدانچه   جسته   دوري   بود مي   كساني   گرفتاري   مايه   آنچه   از   باشد   شده   آيندگان   راهنماي 
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  اين   از   رويدادهايي   يكديگرند   درخور   و   همانند   كه   جهان   كارهاي   يه   اند زده   چنگ   كه   ديگر   كساني 
  آنها   هنگامه   در   خود   گويي ...  اوست   خود   آزموده   همگي   گويي   سپرد مي   ياد   به   آدمي   كه   دست 
  پذيره   كاردان   مردي   چون   را   خويش   هاي دشواري   سپس .  است   بوده   رو روبه   آنها   با   خود   و   زيسته 
  با  و   بدارد   خويش   ديدگاه   در   و   چشمان   برابر   در   همواره   و   بازشناسد   دادن   روي   از   پيش   و   شده 
نظر،    ن ي ا   از ).  ٥٣  ، ص. ١٣٦٩مسكويه،  ابن ( گردد»    رو روبه   همانندشان   و   همسان   با   هم   آنها 

ابن شناس انسان  به  ي  پرداختن  و  اتخاذ چارچوب    كننده فراهم   تواند ي م   آن مسكويه  براي  بستري 
نظري منسجم و معقول در راستاي رشد و توسعه متوازن انسان باشد. در اين پژوهش، هدف از  

در زمينه    ها . دلالت ي تربيتي است ها دلالت مسكويه در رابطه با انسان، استنتاج  تأمل بر آراي ابن 
روش تدريس    ، ، محتوا اهداف مباني و اصول آموزشي و همچنين عناصر اصلي برنامه درسي شامل  

نفعان نظام  اندركاران و ذي خروجي چنين فرايندي نيز ترسيم نقشه راهي براي دست .  و ارزشيابي 
 آموزشي است.  

مسكويه در راستاي استنتاج اصولي در راستاي تحقق ي ابن شناسانسان اهميت پرداختن به  
نظر داراي اهميت است كه فروكاهش آموزش و رشد انسان به يكي   ن يا   ازشده  سه بُعد مطرح 

 آنكه حال ساير ابعاد مانعي در مسير رشد و تحول متوازن خواهد بود.  گرفتن  ده ي ناداز ابعاد و 
در تمام ساحات در نظر گرفته شده   جانبه همه   ي اگونه به رشد در قرآن حركت در مدار حق  

طور ي، به نگرجانبه همه ي به  توجه ي ب .  ) ٧٢، ص.  ١٤٠١قاسمي نيائي، اسمعيلي، و باقري،  (   است 
ي با روابطي خودمحورانه خواهد بود اجامعه ي  ر يگ شكل صرف بر عامليت منجر به    ديتأك مثال 

بر اطاعت كوركورانه خواهد ي روابطي مبتني ري گ شكل و توجه صرف به روابط اجتماعي منجر به  
ي براي عمران و آبادي ادغدغه ي نيز كه به بدن و نيازهاي مادي بها ندهد، انگيزه و  اجامعه بود.  

 جهان فيزيك نخواهد داشت.   ردهنده ييتغ و كشف ساختارها و سازوكارهاي 
  ي وخو و خلق   ت ي . شخص داند ي انسان، او را نه ذاتاً خوب و نه بد م   ت ي ماه   نه ي در زم   ه ي مسكو ابن 

است    ي ادگرفتن ي   ا ي   ، ي صفات وراثت   ي عن ي است،    ي ع ي طب   ا ي كه    يي وخو است؛ خلق   ر يي تغ انسان قابل 
ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو (ابن  طب   ٥٨،  صفات  كمتر   ي ع ي ).  م   ن ي با  شكوفا  اما    شوند، ي زحمت 

ن   ي به ساختن و سخت   ي ع ي رطب ي غ   يي ها خصلت  (ابن   از ي دادن  ).  ١١٦، ص.  ١٣٧٤  ه، ي مسكو دارند 
تغ علاوه  موجود خلق   ي ر ي رپذ يي بر  انسان  همه   ي چندساحت   ي وخو،  رشد  مستلزم  است  و  جانبه 
  ي عن ي   ، ي متعدد انسان به دو دسته كل   ي ها او ساحت   دگاه ي ). در د ١٢٥، ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو (ابن 
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،  ١٣٧٥  ه، ي مسكو و سعادت در گرو توجه به نفس و بدن است (ابن   رند ي پذ م ي تقس   ، ي و نفسان   ي بدن 
،  ١٣٧٥  ه، ي مسكو است (ابن   ي قوه و كمال خاص   ي دارا   ي ا انسان در هر جنبه   حال ن ي ). درع ١١٨ص.  
،  ١٣٧٥  ه، ي مسكو (ابن   د ي مراحل مختلف رشد به كمال خود خواهند رس   ي كه در ط   يي )؛ قوا ٣٧ص.  
).  ١٠، ص.  ١٣٧٤ ه، ي مسكو است (ابن   ل ي شناخت و كسب فضا  ازمند ي قوا ن   ن ي ). كمال ا ١١٨ص.  

  اندي حكمت، شجاعت، عفت و عدالت ضرور   لت ي مذكور چهار فض   ي ها كمال جنبه   ي در واقع برا 
Haji Othman et al,2022, p.70)  .( 

  ي اواسطه   ي انسان و صرفاً خصلت   ر ي او، بدن بخش فناپذ   دگاه ي ساحت اول، در د   درخصوص 
  ه، ي مسكو رشد و كمال نفس است (ابن   ي برا   ي ت ي آن ظرف   ي ازها ي دارد. بدن و ن   ي كنندگ ل ي و تسه 
ناد   ش ي ازها ي بدن و ن   توان ي بدان معناست كه نم   ن ي ). ا ١٩٨، ص.  ١٣٧٥ به تعب   ده ي را    ري گرفت. 
. روح در دامان  ابد ي ي كمال م   ت ي انسان   ي سو و به   شود ي آغاز م   ت ي وان ي كمال انسان از ح   ر ي س   ، ي مطهر 

زا  م   ده يي جسم  كمال  گام   ابد ي ي شده،  ب به و  جسم  از  و    ، ي آرا   ي (كشت   شود ي م   از ي ن ي گام 
سلامت روان است نه لذت    ي توجه نمود كه صحت تن برا   د ي ). اما با ٢، ص.  ١٣٩٣نژاد، ي سلطان 

 ).  ٣٤، ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو (ابن   است ي از دن   ي بدن و دور   ي شامل پاك   مال بودن و ك   ي تن؛ لذا اخلاق 
موجودات   ر يانسان، كه او را از سا   ي اصل   صه ياو خص   دگاه يساحت دوم، در د   درخصوص 

آن   صي از خصا   يك ي  ار يكه اراده و اخت   ي گوهر  ؛ ي رماديغ   ي نفس است؛ گوهر  د،ينما ي م   زيمتما 
(كمال  ح.  ١٣٩٨  ، ي و شكور  ، ي گوك   ي است  اخت ٦٠،  و  اراده  پ  ي اري )؛  است   از ين ش ي كه  عمل 

تغ   ي ). نفس خصلت ١٢، ص.  ١٣٧٤  ه، ي مسكو (ابن  كه  نابود  ر يياست   وستهيو پ   رد يپذ ي نم   ي و 
حقا  ا   ق، يدرحال كشف  در  (ابن   ر ي ناپذ ي خستگ   ر يمس   ن يو  ). ٣٢، ص.  ١٣٧٥  ه، يمسكو است 

نفس را كسب معرفت شامل درك محسوسات (نه پرداختن به محسوسات)   ف يوظا   هي مسكو ابن 
، ص. ١٣٧٥  ه، ي مسكوموضوعات محسوس (ابن   ي بندها و طبقه اختلافات و شباهت   افتن ي و  
). ١١٩، ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو(ابن   داند ي عظمت خدا م   ل ي در عظمت خدا و درك دلا   ر ي) و تدب ٣٢

سمت عقل به   يك ي دو حركت داشته باشد:    تواند ي نفس م   شده، ان يب   ص ي اما باوجود تمام خصا 
د  (خادم به   ي گري و  ماده  ص.  ١٣٩١،ي سمت  اول ٦٢،  توانگر  ي)؛  به   شودي م  ي منجر 
تباه   ي خستگ   ي ) و دوم ١٣، ص.١٣٧٤ه،ي مسكو (ابن   ه،ي مسكو خرد را به همراه دارد (ابن   ي و 

 ري ها را در ذات خود دارد و هم در مس هم دانش   نكه ي نفس باا   اساس، ن ي ). برا١٢٢، ص.  ١٣٦٩
اشتباه   ر يدر مس   تي )، اما بدون هدا ٣٤، ص.  ١٣٧٥ه،ي مسكواست (ابن   ر ي ناپذ ي خستگ   قت ي حق 
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 خواهد بود.  ي نفس ضرور  ير ي پذ ت يقرار خواهد گرفت؛ لذا ترب 
است.    ي هر دو ساحت اصالت دارد و توجه به رشد هر دو ضرور   شده، ان ي مباحث ب   براساس 

).  ٦٥، ص.  ١٣٩٦، ي نوه، و پوررضا قل   ي م ي كاركردشان است (سل   ز ي واسطة تما دو قوه به   ن ي ا   ز ي تما 
تفاوت مانع    ن ي )، اما ا ٣٢، ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو دارند (ابن   ي دو نقش، هدف و اقتضائات متفاوت   ن ي ا 

نظر    ن ي . مكمل بودن از چند گرند ي كد ي مكمل    ه ي مسكو ابن   دگاه ي دو در د   ن ي . ا ست ي دو ن   ن ي ا   ط از ارتبا 
  - ٢)؛  ٣٢، ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو (ابن   دهد ي جسم به نفس صورت و شكل م   - ١قابل تأمل است:  

عمل فراهم    ط ي شرا   د ي )، لذا با ١٢، ص.  ١٣٧٤  ه، ي مسكو عمل مستلزم صحت نفس و بدن است (ابن 
، ص.  ١٣٧٤ه، ي مسكو آزاد (ابن   ي و نفس  (Mohd Nasir,2016, p.82سالم (   ي ن وجود بد   ي عن ي شود،  

،  ١٣٧٥  ه، ي مسكو است (ابن   ي ضرور   ي روان   ي ها ي مار ي نفس و بدن در درمان ب   ي دگ ي تن درهم   - ٣)؛  ١٣
 ). ٢٠٣ص.  

بر مبحث نفس و انسان، علاوه   ي وجود  يها جنبه   ن ي تراز مهم   يك ي   ه،ي مسكو ابن   دگاه ي د   در 
از سه شكل عبادت را   ي ك ي است كه    يي تا جا   ي اوست. توجه به بعُد اجتماع   ي بدن، بعُد اجتماع

از   ي كي او،    دگاه ي ). از د ١٤٩، ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو (ابن   داند ي مشاركت در اجتماع و تعاون م
).  ١٩٧، ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو و عدم انزوا و زهد است (ابن   ي اجتماع   ي زندگ   ل، ي ضا شروط تحقق ف 
امور و   ع ي هر صاحب عقل جم   ي عن ي   شوند؛ ي كامل م   گران ي فقط در تعامل با د   ز ي نفس و بدن ن 

). از ١٤٥، ص.  ١٣٧٤ه،يمسكو جا آورد (ابن همه را به   تواند ي و اگر بداند نم   داند ي اعمال را نم 
،  ١٣٧٥  ه، ي مسكو (ابن   شوند ي ها بدون هم كامل نم انسان   يعن ي است؛    الطبعي دن او، انسان م   دگاهي د 

  ن ي و هم   ابد ي ي م   ي گر ي خود را نزد د   ت ي تمام   ي دارند و هر انسان   اج ي احت   گر ي كد ي ). مردم به  ٥٤ص.  
  ك ي . او معتقد است: «چون مانند  شود ي ها م باعث دست به دست دادن انسان   اج ي ضرورت و احت 
، ص. ١٣٧٥  ه، ي مسكو (ابن   به خود آنها است»  د ي آن عا   ده ي كنند كه نفع و فا   گانه ي نفر شوند كار  

شده است. در   هي مسكو نقد زهد از جانب ابن   ي برا  ي اريمع   ي نوع تعامل و وابستگ  ني ). ا ١٦٤
بعض   دگاه ي د  بخش   ي او،  م  ي زندگ   ي هااز  رد  ظالم، شود ي زاهدانه  خودخواه،  زاهد  افراد   .
 رند،يگ ي و كمك م  كنند ي استفاده م   گران يكه زاهدان از د  ل ي دل  ني به ا اند؛ تمدن ي و ب  ي راخلاق يغ 

 ني نگاه دلالت بر ا  ن ي ). ا  (Mohd Nasir,2016, 83دهند ي انجام نم   گران ي د   ي برا   ي كار  چ ياما ه 
. روابط فرد دهد ي م   ح يترج   ي فردن ي را بر روابط ب   ي اجتماع   ش يروابط فرد پ   ه ي مسكو دارد كه ابن 

ب   ي خودمحورو    ي به خودخواه   ي اجتماع   ش يپ  تعامل، فهم،   ي فرد ن ي توجه دارد و روابط  به 
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 ). ١٧١، ص. ١٣٩٥ ، ي (باقر  پردازدي م يي احترام متقابل و مركز واگرا 
  ي بررس   ه يمسكوابن  دگاهياز د   يجابيو ا  ي از دو منظر سلب  توانيفرد و جامعه را م  رابطه

خود    تيتمام   ييتنهابه  توانند ينم  ك يها ذاتاً نقص دارند و هرانسان  -١:  يسلب  يا گونهكرد؛ به
). از نظر او، افراد  ١٦٣، ص.  ١٣٧٥  ه،يمسكو(ابن  ازمندنديكه به آن ن  يتيرا تحقق بخشند؛ تمام

لازم است    ليفضا  ميو تقس   يكسب كنند؛ لذا كار جمع  ييتنهارا به  يكمالات اخلاق  توانندينم
است كه هر جزئش    ي). او معتقد است همه كمالات مانند تخت ٣٩، ص.  ١٣٧٥  ه،يمسكو(ابن

  ي گريبودن كمال هر فرد به دداشتن و بسته    امر ضرورت دوست  نيساخته است. ا  يرا كس
ها  انسان  يعنيو درست است؛   حي به جمع صح  ازين   ). پس٤٠، ص.  ١٣٧٥  ه،يمسكواست (ابن

متفاوت در كنار هم جمع شوند،    يها ييكه افراد با توانا  ياما زمان  ند؛يآيناچار گرد هم مبه
بدن   رديگيم   شكل  ي الفت و دوست به خود خواهد    يبا اعضا   يو جامعه حالت  مختلف را 

ها نه كامل و نه خودبسنده اند؛ بلكه با انسان ني)؛ بنابرا١٦٣، ص.  ١٣٧٥  ه،يمسكوگرفت (ابن
  گران ياز راه درست به د  يروي خوب و پ  يبه زندگ  يابيدست  ي اند  و برا كمبودها متولد شده

ا  ازين در  جبر   ن،ييتب  نيدارند.  منبع  (منتقم  يعدالت  بود  خواهد  ،  ١٣٩١فروزان،  ياتحاد 
 ك يدشمن    نيرومندترياو، ن  دهي . به عقتافراد اس  يبودن ضامن بقا   ياجتماع  -٢)؛  ١٨٣ص.

در جنگ، پس از كمك    ني). همچن١٨٥، ص.  ١٣٦٩  ه،يمسكومردم است (ابن  يجامعه ناهمدل
 ).  ٣٣٨، ص. ١٣٦٩  ه،يمسكوكننده است (ابنكمك يوستگيخدا، اتحاد و پ

  ي عني. انينه نس دانديانسان را از مأنوس شدن م يلغو شهي ر هيمسكوابن ،يجابياز منظر ا
با   يها اهل انس و مأنوس شدن و الفت و دوستدرصدد است نشان دهد انسان  هيمسكوابن
دارد    تياهم  يقدراو به  يبرا  ي). انس و الفت و دوست١٦٩، ص.  ١٣٧٥  ه،يمسكواند (ابنهم

). ١٧٠، ص. ١٣٧٥ ه،يمسكوالفت باشد (ابن نيفلسفه نماز جماعت هم دي اكه معتقد است ش
) و ١٩٦، ص.  ١٣٧٥  ه،يمسكو(ابن  دانديرا مستلزم صداقت و محبت م  ت ياو مدن  نيهمچن

و صداقت    هيصداقت نفع  ه،ير ي كه شامل صداقت خ  آورديصداقت در نظر م  يسه حالت برا 
م١٦٧، ص.  ١٣٧٥  ه،يمسكو(ابن  شونديم  ه يلذت  از  نوع  ه يريآنها صداقت خ  اني )؛  كه    ي را، 

عام    ريخ  ي امر  نيچن  جه ي. نتدانديم  هيتر از بقتر و بادواماست، كامل  يعموم  ريخ  يمحبت برا 
خاص    يهمگان مشترك است، برخلاف سعادت كه ممكن است مربوط به فرد  انياست كه م

دوست داشتن    ن،ييتب  نيا). در  ٦٣، ص. ١٣٩١  ،يباشد (خادم  زي متما  گر يد  يبه فرد  ي از فرد  اي
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اتحاد است و درصورت    يعي) و منبع طب٥٩، ص.  ١٣٧٤  ه،يمسكوعادت (ابن  نيكوتريمردمان ن
  ي قضاوت در باب درست  يارهاياز مع  يكيمحبت    اساس،ني. براستيبه عدالت ن  ياز يمحبت ن

حوزه در  (منتقم  ي هااعمال  بود  خواهد  برا ١٨٣، ص. ١٣٩١فروزان،    ي مختلف  مثال،    ي). 
توجه به مصالح خلق براساس رأفت و    ديبا ياسي س يو حكمران ري نظر او، شرط تدب راساسب

 ).  ١٦٣، ص.١٣٩١زاده، باشد (نجف يدوست
  ره يلحاظ است كه انسان مركز دا  نياز ا  هيمسكوابن  دگاهيپرداختن به انسان در د  تياهم

كه حركت از او آغاز، و به او   ليدل  نياست. به ا  يبخش كثرات عالم هستوجود و وحدت
درخصوص   هي مسكو ابن   دهيبه عق ).  ١٦٤، ص. ١٣٩٦  ،ينوه، و پوررضاقل  ي مي(سل  شوديم  ي منته

)  تي(عامل  يي: تفكر و كارفرمادو كمال است   ي انسان دارا   انسان، كمال و سعادت    ي چگونگ
از درك و  يقرار دارد. فلسفه نظر  يفلسفه نظر لي). تفكر در ذ٦٧، ص. ١٣٧٥ ه،يمسكو(ابن

، صص.  ١٣٧٥  ه،يمسكو(ابن  ديآيو به درك عظمت خدا نائل م   شوديفهم معارف شروع م
 تبلور آن در انسان است.  وكمال تفكر درك عظمت خدا  جه،ي). درنت٦٩  - ٦٨

روح و    ي ها ي مار ي كه منجر به درمان ب   ي ل ي توجه دارد؛ فضا  ل ي به كسب آگاهانه فضا   ز ي ن  عمل 
  ).  (Morsy, 1995, p.34اند مشاهده كه فقط در جامعه قابل   ي ل ي سلامت خواهند شد. فضا   ي ا ي اح 

  هي مسكو ابن   ي است، همان علم اخلاق است. اخلاق برا   ي فلسفه عمل   ي عمل كه موضوع بررس 
  ي تا انسان خوب   بخشد ي م   يي و به او توانا   كند ي بلكه به انسان كمك م   ست؛ ي ن   ي صرفاً دانش نظر 

و    ي روح و روان به خو   ي اب ي ). او معتقد است هدف ما دست ٦٨، ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو باشد (ابن 
  ن ي . همچن با ي و ز   ك ي ن   ي دهنده اعمال ماست؛ اعمال بازتاب   ت ي و شخص   ي خو   ن ي است كه ا   ي ت ي شخص 

و    ن ي روت   ي و امر   ل ي همواره با م   ز ي است؛ لذا انجام اعمال ن   ي شگ ي و هم   ي چون دائم   ي خو   ن ي ا 
 ).  ٢٧، ص.  ١٣٧٥  ه، ي مسكو معمول خواهد بود (ابن 

همراه با تفكر باشد. او معتقد است كمال    ديبار آوردن با  ي اخلاق  ه،يمسكوابن   دگاهيد  در
،  ١٣٧٥  ه،يمسكو(ابن  كياست كه اعمالش براساس تفكر باشد؛ تفكر در امور ن  يانسان زمان

اخلاق٣٩ص.   او  اما  كودك   ي ).  دوران  از همان  را  به عقدانديم  يضرور  يبار آوردن    ده ي . 
  ران ي نسبت به پ  تيآداب و ترب  ير يادگيدر    -١:  اندصهيچند خص  يدارا  كانكود  ه،يمسكوابن
بالغ مستعدترند؛    سالانانيو م دارا  يبهتر   يري فراگ  تيهم ظرف  يعنيو افراد    ي دارند و هم 

نگاه    يافراد را در بچگ ت،يعدم ترب -٢)؛ ٦١، ص. ١٣٧٥ ه،يمسكو اند (ابنو خلوص يسادگ
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آنها را از چهار حالت خلاص خواهد    تيبار خواهند آمد، اما ترب  فيخواهد داشت و ضع
  لات ي سمت تما و رفتن به   ي بندوبار ي و وقاحت و ب   ي احترام ي ب ب) حماقت، ج)    ،ينمود: الف) تنبل

 -٣  )؛(Morsy, 1995, p.139  در اعمال زشت است   ي كه متأثر از پافشار   ي فتگ ي آلود، د) ش گناه 
(ابن  يطبع   يآموز بو هركدام در اد  ستين  كساني  شانياستعدادها  ه، يمسكومتفاوت دارند 

  رش يپذ   يبه آنها منتقل نمود كه روحشان آمادگ  ييزهايچ  ديبا  ل يدل  ني). به هم  ٦٢، ص.  ١٣٧٥
 ). (Morsy, 1995, p.139آن را داشته باشد 

بار آوردن معتقد به عادت در    ياخلاق  يبرا   ،ياجرا در دوران كودك  وهي در ش  هيمسكوابن
كه پنج قسمت آن    دانديقسمت م  ٢٥را    اياز بزرگان، امر دن  ي ك يكنار تفكر است. او از قول  

عادت    لياو، اگر كودكان را به فضا  ده ي). به عق١٢٧، ص.  ١٣٧٤  ه،يمسكوعادت است (ابن
د   م،يده دنبال  ن  ي خوب  ليلا به  (ابن  ز يآنها  ). عادت  ٦٢، ص.  ١٣٧٥  ه،يمسكوخواهند رفت 
صراحت از مفهوم صناعت استفاده  خصوص به  نيدادن است. او در اساختن و شكل    بريمبتن

امروز٢٧، ص.  ١٣٧٥  ه،يمسكو(ابن  كنديم معادل اصطلاح  است    يكارآموز   ي). صناعت 
Morsy, 1995, p.137)     .(يوجود مرب  ه يكسب درجات عال  ري در مس  ت او معتقد اس  نيهمچن  

  ي مترب يكمال معنو  اشفهيكه وظ ياي)؛ مرب١٠٧، ص. ١٣٧٥  ه،يمسكواست (ابن ياساس ازين
محبت معلم بر    ،يبر بدن  يو روح  يمعنو  ،يعقل تيترب  تيبه اولواو، باتوجه  دگاهي است. از د

 ه،ي مسكو(ابن  پردازدي به بدن، و معلم به روح م  نيدارد؛ چون والد  تي ارجح  نيمحبت والد
باشد   يو عادات عال تيسپرد كه فاقد صلاح يكودكان را به كس دي)؛ لذا نبا١٧٩، ص. ١٣٧٥

Morsy, 1995, p.139)  .(ي و چگونگ  ييچرا  ت،ي درخصوص ماه  ه يمسكوابن  يبه آراباتوجه 
 . شودياز مباحث مذكور پرداخته م  يتيترب يها كمال انسان در ادامه به استنتاج دلالت

ابن آراخصوص  در  است هاپژوهش مسكويه  ي  شده  انجام  متعددي  از   ها پژوهش اين  .  ي 
؛ از جمله: توجه به خودتربيتي از ديدگاه اند پرداخته ي اين انديشمند  آرا منظرهاي مختلفي به  

مثابه پزشكي لحاظ شده است. پزشك دو هدف  مسكويه؛ در اين پژوهش تهذيب نفس به ابن 
دارد: حفظ سلامت و معالجه بيماري. بر همين اساس، توجه به حفظ سلامت اخلاقي و معالجه 

از منظر ابن بيماري  پيشگيري و درمان  مسكويه شامل اين هاي اخلاقي از وظايف فرد است. 
موارد است: توجه به معاشرت با افراد نيك و فاضل، پرهيز از موضوعات مروج رذايل، التزام 

ريك و تهييج شهوت و غضب، تأمل قبل از به رفتارهاي پسنديده و محاسبه نفس، پرهيز از تح
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عمل، پايداري و كنترل در برابر انجام رذايل، خودشناسي، دوري از انجام كارهاي ناشايست 
مسكويه؛ در اين پژوهش ). توجه به مراحل تحولي انسان از منظر ابن ٣٩، ص.  ١٣٩١(داودي،

ابن  ديدگاه  از  مرحله رشد  ميان مسكويه  تا  جنيني  دوران  از  رشد  به  و  است  تقسيم اي  سالي 
براين مي  (موسوي،شود.  باشد  رشد  مراحل  با  منطبق  بايد  اخلاقي  تربيت  ،   ١٣٩٥اساس، 

مسكويه؛ در اين پژوهش به نكاتي ). توجه به چگونگي مبادي آداب شدن از منظر ابن ١٠٣ص. 
با  برخاست  و  نشست  آداب  شدن،  بيدار  و  خوابيدن  نحوه  غذا خوردن،  نحوه  درخصوص 

(رست  توجه شده است  آن  و نظاير  نظافت  ). مقايسه ٤٥، ص.  ١٣٨٨مي، و غلامي،  ديگران، 
از ديدگاه سعادت از منظر ارسطو و ابن  مبناي سعادت  اين پژوهش  نتايج  براساس  مسكويه؛ 

است ن ي ب جهان مسكويه  ابن  شرع  و  عقل  نفس،  شناخت  حاصل  و  توحيدي  و (  ي  ساجدي، 
مسكويه؛ در اين پژوهش ). توجه به بررسي زيبايي از ديدگاه ابن ١٢٤، ص.  ١٣٩٥تبار،  درايي 

است: يكي زيبايي عارضي و جزئي و ديگري زيبايي كلي و   توجه   مورد زيبايي از دو منظر  
 ي، و دومي امري ذاتي و مربوط به ارتباط نفس، طبيعت و ماده است ا قه يسل ذاتي؛ اولي فردي و  

ي اخلاق و تمدن همزاد). توجه به تحليل  ١٢٥، ص. ١٣٩٩  ، ، و منطقي فسايي اردلان ي بنرهبر،  ( 
هايي ي مسكويه؛ در اين پژوهش تحقق جامعه متمدن مستلزم برداشتن گام گراعت ي طبر نگرش  د 

، توجه به نيازهاي طبيعي انسان ،  ترتيب شامل: توجه به تعاون و مشاركت اجتماعي است كه به 
تعيين غايت نهايي و مياني (منظور از غايت نهايي قرب به خدا و  ،  اتحاد دين و خرد جمعي 

كه  و حكومتي  قوانين  ايجاد  گام  آخرين  و  است)  خير  و  منفعت  لذت،  شامل  مياني  غايت 
نظريه فرهنگي توجه به ). ١٠٠، ص. ١٣٩٨ ، دهقان سيمكاني (   و ناظر بر قوانين باشد  اجراكننده 

از   برآمده ي جامعه  ر يگ شكل مسكويه از اقسام محبت و  مسكويه؛ اين پژوهش به تفسير ابن ابن 
مي  و  پوري م ي (ابراه پردازد  هركدام  از ١٠٧، ص.  ١٣٩٤،قدم ش يپ ،  اخلاقي  تربيت  به  توجه   .(
ابن  به  ديدگاه  پژوهش  اين  در  ابن   ها استدلال مسكويه؛  اخلاقي  براهين  در راستاي و  مسكويه 
با   و  گرا ماده مقابله  است  اندوز ثروت يي  شده  توجه  به (Arbani, 2019, p .22ي  توجه   .(
مسكويه. در اين پژوهش به هماهنگي آموزان از ديدگاه ابن هاي بررسي عملكرد دانش شاخص 

در   ابن هاجنبه رشد  ديدگاه  از  بدني  و  ذهني  روحي،  عاطفي،  پرداخته شده است ي  مسكويه 
 )Haji Othman et al,2022, p.60 دانش اخلاقي  تربيت  مفهوم  به  توجه  ديدگاه ).  از  آموز 

مسكويه؛ در اين پژوهش هدف از آموزش ايجاد تدريجي و دائمي منش اخلاقي است كه ابن 
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تبلور   در صفات روحي مانند صداقت، صبر و صفاي بدني مانند پوشش مناسب و صحبت 
 ينامه درسر ب   ا بمسكويه  ابن   ي تي ارتباط تفكر ترب ). توجه به  p.64   ،Zainuddin ,2021(   ابد يي م 

مسكويه شامل سوق دادن و تشويق فرد به حركت ؛ تربيت در ديدگاه ابن حاضر   ياخلاق   تيترب 
تفكر در ترين سطوح به عالي از نازل  ترين سطوح انسانيت است. در چنين مسيري توجه به 

آموز و معطوف كردن نيكي به ابعاد اجتماعي و اصلاح دهي دانش انجام عمل اخلاقي، خودنظم 
). توجه Anwar& Tobroni,2023, p.139( جامعه در كنار رشد فردي و تقرب الهي مدنظر است 

فرايندي   عنوان به مسكويه  اين پژوهش تربيت از منظر ابن مسكويه؛ در  به تربيت در ديدگاه ابن 
اصلاح  شناخت معرفت  و  فضيلت  كسب  راستاي  در  است   ها ي بدي  شده  گرفته  نظر  در 

 )Harahap,2017, p. 2 .( 
كه    دهندهنشان ي مذكور  ها نه يش ي پ بررسي   است  يعني مي  ها مؤلفه آن  اين پژوهش،  دنظر 

ي اگونه به ي مختلف  ها پژوهش عامليت، نيازهاي مادي، روابط اجتماعي و تقرب به خدا، در  
ي شناس انسان به مسائلي چون توجه به بدن، خود و جامعه در ذيل    . اند گرفته قرار    موردتوجه مجزا  

يي در رابطه با مباني و اصول آموزشي و عناصر برنامه درسي، يعني اهداف ها دلالت و استنتاج 
اين پژوهش با توسعه   ؛ لذا روش تدريس و ارزشيابي، كمتر پرداخته شده است ،  آموزشي، محتوا 

مسكويه در راستاي ارائه چارچوبي براي عمل  ي ابن هاده يا شده، درصدد بسط  ي اشاره ها نه ي ش ي پ 
 تربيتي است. 

 روش پژوهش

استنتاجي   -   ي تحليل  شده كار گرفته به   روش   . اين تحقيق ازنظر طرح، جزو تحقيقات كيفي است 
 ت.اس   ت ي وتربم ي مطرح پژوهشي در فلسفه تعل   يها است. روش تحليل و استنتاج يكي از روش 

  دهد ي فلسفي معيني را مبنا قرار م   ع كه پژوهشگر موض   شود ي كار برده م  اين روش زماني به 
ها و همچنين كوشد تا با توجه به مباني به استنتاج اصول، روش و مي   ) ١٣٧، ص.١٣٨٩باقري،  ( 

هاي آموزشي بپردازد. مباني حالتي اخباري و تكويني چارچوبي براي بازتعريف مفاهيم و مؤلفه 
پردازند. مباني همچنين در دارند و به توصيف و بيان حالات صرف نظر از تجويز و الزام مي 

مستتر،   مواقع  نظرات غالب  و  آرا  ميان  از  استنتاج  نهايت  در  و  تحليل  اند. و حاصل مطالعه، 
براساس مطالب ذكرشده، فرايند انجام پژوهش حاضر بدين گونه است كه در گام نخست، با 
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الامم» و «جاويدان خرد» در كنار الاخلاق»، «تجارب مسكويه مانند «تهذيب رجوع به كتب ابن 
باره ايشان، توصيف و تحليل چيستي و چرايي پرداختن به انسان در   افته يانتشار كتب و مقالات 

به توصيف و تحليل و چگونگي دستيابي به كمال انسان بررسي شده است. در گام دوم، باتوجه 
ي ها مؤلفه گرفته، به استنتاج مباني و اصول آموزشي و ارائه چارچوبي براي برخي از  صورت 

 شده است.  پرداخته اصلي برنامه درسي، يعني هدف، محتوا، روش تدريس و ارزشيابي،  

 هاي پژوهشيافته

استنتاج  شناختانسانمفروضات    بهباتوجه به  ادامه  در  فوق  منظر  هادلالتي  از  آموزشي  ي 
در استنتاج تلاش بر اين بوده تا در گام نخست به استنتاج  .  مسكويه پرداخته شده استابن

شده  به مباني و اصول استنتاجمباني و اصول آموزش پرداخته شود. در گام دوم بايد باتوجه
، ابتدا به استنتاج مباني  اساسنيبرابراي عناصر اصلي برنامه درسي، نقشه راهي ترسيم شود.  

مسكويه اقدام، و سپس چگونگي عمل عناصر برنامه درسي  و اصول مقتضي آنها از ديدگاه ابن
 براساس آنها مشخص خواهد شد. 

 مباني و اصول تربيتي از ديدگاه ابن مسكويه. ١

يي كه  هادستورالعملاند. اصول تجويزها و  نگر علمي، فلسفي يا دينيهاي واقعمباني گزاره
و    نندكيممشخص   بكنند  اندركاراندستمعلمان  نبايد  چه  و  بكنند  بايد  بر  اصول  .  چه 

 . )٤٨-٤٩، صص. ١٣٩٥باقري، ( اندي) مبتن (مباني نگرواقعي هاگزاره

 رشد مراحل و  عمومي هايويژگي وجود: . مبنا١-٢

مسكويه قائل به مراحل رشد براي انسان است. كمال انسان نيز در گرو تحقق اقتضائات  ابن
حركتي،    -٢غريزي،    -١  :هر مرحله است. از ديدگاه او مراحل رشد شامل اين موارد است

  ماندن   زندهغضبيه (دوري از امور آزاردهنده) كه براي دفاع و    - ٤  ،هاصورتتفكر و درك    -٣
تا    مراحل اول   .)٨٥، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  خير مطلق (ابن  -٦،  تعقلقدرت تميز و    -٥است،  
. تفكر  زدن  حرفو    رفتن  راه، مهارت در  مثال راي  . باندرشد و كسب مهارت مرتبط  سوم با

در ديدگاه او مراحل بعدي  .  ي و آشنايي با مفاهيم دارد سوادآموزو درك صورت اشاره به  
و اختيار   اين مراحل     آموز شداننيازمند هدايت معلم  بر  تأمل  از  نكته    توانيماست.  چند 
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هر مرحله از رشد داراي اقتضائات خاص خود است. توجه به اقتضائات    -١استنتاج نمود:  
بخش آموزش  وجود اين مراحل ضرورت  -٢ت دارد؛ ضرورهر مرحله در مسير كمال نهايي 

است؛   تمام    - ٣تدريجي  در  مراحل  است؛  هاانساناين  مطلق  -٤  مشترك  به خير  دستيابي 
آخرين مرحله از رشد در گرو رشد و كمال مراحل بدني، رفتاري و عقلي است.    عنوانبه

تا    است وهانسانمراحلي است كه مشترك ميان تمام    شدني  سپر درنتيجه خير مطلق مستلزم  
اين مراحل كمال نيابند، خير مطلق نيز قابل تحقق نيست. تحقق مبناي فوق مستلزم تدريجي  

براين است.  آموزش  بودن  هدفمند  ضروري  اما  هدفمند  و  تدريجي  آموزش  اصل  اساس، 
 خواهد بود. 

  هدفمند و  تدريجي آموزش . اصل١-٢-١

تر اشاره شد،  طور كه پيشعنوان يك مبنا، همانبه  و مراحل رشد   يعموم  ي هايژگي توجه به و
در عمل از يك سو بايد مستلزم توجه به يك برنامه همگاني باشد و ازسويي ديگر اقتضائات  

براي مثال، سه مرحله نخست بايد مراقبتي و شكل نيز بايد رعايت شود.  دادني  هر مرحله 
، آموزش  خوردن  غذا، نشستن،  گرفتن  دست، مداد  رفتن  راه، شيوه صحيح  مثال   رايب  باشد؛

 لغات و مفاهيم...، و سه مرحله آخر هدايت و فهم را بايد به همراه داشته باشد؛ براي مثال،
. در نهايت آنكه چون هدف نهايي   فضايل...  كسبورزي، نقادي و  يي نظير انديشههايژگيو

 خير مطلق است، پس مراحل پيشين بايد در چنين مسيري رشد يابند.  

 انسان كمال بر وسع و  طبيعت تأثير: . مبنا١-٣

به اينكه كدام    بردني  پدر وجود خود و    تأملمسكويه، توجه به طبيعت يعني  در ديدگاه ابن
، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  (ابن  فضيلت و خصلت خوب بهتر و زودتر داراي قابليت اكتساب است

  وسع   امكان  آنچه  از  بالاتر  و  ترزياده  مردم   بر   مكن  . در خصوص وسع نيز معتقدند: «بار)٦٣
بيانات داراي چندين  ١٦٩، ص.  ١٣٧٤مسكويه، (ابن  »است   ايشان  طبيعت  و  طاقت  و ). اين 

به ظرفيت  –١اند:  دلالت انتظار كمالاتي يكسان  قائل شدن  افراد و عدم  براي  متفاوت  هاي 
اي هدايتي  گونهعدم آموزش تحميلي و يكسان براي همگان. درنتيجه بايد به  -٢براي همه؛  

 گيرانه او را پرورش دهيم.  و سهل
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 گيرانهسهل آموزش . اصل١-٣-١

به ري گ سهل  استعدادهاست ي  شكوفايي  راستاي  در  وسع  به  توجه  و  گرفتن  آسان  . معناي 
ي به معناي انگارسهل فضايل و    تمام   به ي يكباره  اب ي دستيي، يعني  گرا كمال ي حد وسط  ري گ سهل 

انداركاران تربيتي را گيرانه دست ). آموزش سهل ٢٩١، ص.  ١٣٩٥  ي، (باقر  رها نمودن آنهاست 
 نمايد؛ ازجمله: ملزم به رعايت نكاتي مي 

اين امر انعطاف  .  ي آموزشي بايد تقدم داشته باشدها روشبر محتوا و    آموزدانشوسع   -
 .دي نمايمي آموزشي را ضروري  ها روشدر ارائه محتوا و اتخاذ 

وسع؛ - بر  اراده  بودن  انجام  تابع  انتظار  خود  از  افراد  نبايد  بر  ،  يعني  غلبه  و  تحقق 
 ي را داشته باشند كه در توانشان نيست.  اصهيخص

ها و سوق دادن علاقه در راستاي تحقق  تقدم شناخت بر علاقه؛ يعني شناخت توانايي  -
 استعداد. 

  و نسبي؛   انهي گراواقعو مطلق به حالت    انهيگرادئال ي اآموزش از حالت    دادن  سوق -
 و اندازه مطالبه نمود.  شكلكانتظار ايثار را از همگان به ي  همزمانبايد ن مثال راي ب

 انسان كمال بر آن تأثير و  اراده وجود: . مبنا١-٤

). در زمينه ٣٧، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  مسكويه قوه خاص انسان اراده است (ابناز ديدگاه ابن
اهميت اراده و اختيار، او معتقد است هدف از ساخت قوانين از جانب خدا اين است كه  

). همچنين  ١٧١، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  افراد به اختيار خود در مسير سعادت گام بردارند (ابن
 به  واداشتن  و  پايداري  جز  چيزي  رنجبي   درمان  و  خودتان  دست  به  شما  بهبود«معتقد است:  

). اين بيانات متضمن نكاتي ٦٦، ص.  ١٣٦٩مسكويه،  (ابن  »نيست  بدي  از  بازداشتن  و  نيكي
عنوان قوه خاص انسان دلالت بر اين دارد كه يكي  وجود اراده و اختيار به  -١اند.  به اين شرح

انسان اوليه  حقوق  فرصت  از  نمودن  فراهم  لذا  است؛  قوه  اين  تحقق  شرايط  بودن  دارا  ها 
انتخاب براي افراد يكي از وظايف حاكمان و مسئولان است. براي مثال دادن فرصت انتخاب  

استفاده نمايد كه    »تواند از مفهوم «فرصت دادنوظيفه معلم است نه لطف او. لذا معلم نمي
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خداوند تقدير دنيا را   -٢مصداقي از لطف است، بلكه وظيفه او فراهم نمودن فرصت است؛  
اي رقم زده است كه حركت در مسير اختيار ممكن باشد. توجه به قانون از اين نظر  گونهبه

قابل تأمل است كه طي نمودن مسير مستلزم اطمينان از آغاز، فرايند و سرانجامي مشخص  
بخش براي ادامه مسير است. قوانين در خاطر و انگيزهاي كه ايجادكننده امنيتاست. خصيصه

اند. در غير اين صورت احساس ناامني  بخشيمسكويه ايفاكننده چنين نقش انگيزهديدگاه ابن
بخش سعادت  وجود اراده تحقق -٣كنند و ادامه مسير برايشان معقول نيست؛ و بيهودگي مي

در مسير آن است. درنتيجه تأكيد بر اهميت اراده و اختيار  و ايجادكننده حركت و مداومت  
عنوان يكي از خصايص ذاتي انسان و ترويج و تقويت آن يكي از وظايف نظام آموزشي  به

 تواند مفيد و مؤثر باشد.دهي همراه با انگيزه مياست. در اين راستا مسئوليت

 باانگيزه همراه دهيمسئوليت . اصل١-٤-١

دهي بايد بتواند زمينه استقلال  دهي را به همراه دارد. مسئوليتاهميت اراده ضرورت مسئوليت
اما استقلال درصورتي تحقق ميدانش نمايد.  آموز انگيزه قبول  يابد كه دانشآموز را فراهم 

براين باشد.  داشته  را  اراده  مسئوليت  هرچند  در   آموزدانشاساس،  مهم  عاملي  بايد 
بخشي نيز بايد لحاظ  ي و كسب فضايل از جانب او باشد، در كنار اراده انگيزهري پذ تيمسئول
درنتيجه در راستاي تحقق  .  يعني حتي تلاش دروني بايد با محركي قوي همراه باشد  شود؛

ي به  ا گونهاست بهبه عامليت است، لازم    دادن  بهامسئوليت عامدانه و ارادي كه مصداقي از  
مسكويه با تفسيرش  افراد مسئوليت داده شود كه انگيزه حركت را نيز به همراه داشته باشند. ابن

يي را مشخص كرده است. برطبق ديدگاه او، محرك حركت  هامحركي چنين  نوعبهاز قانون،  
  توانيمي توحيدي است. در واقع  نيبجهاناز    برآمدهبلكه در آرامشي است كه    ها اشپادنه در  

با پذيرش  نيب جهاننمود كه    ري تفس  گونهنيا ي حاكم  جابهي بر هستي  مندقانوني توحيدي 
ابهام،   اتفاق  فهد صبودن تاريكي،  آن   و  بود  جادكنندهي ابر  به  .  انگيزه حركت خواهد  اعتقاد 

نااميدي،   ي اميدآفريني و اعتقاد به صدفهمند قانون اتفاق    صرفاً يي و در نهايت  گراخرافهو 
ي و انتظار پايان دنيا را به همراه خواهد داشت؛ اولي مروج فعاليت براي تغيير و  شياندمرگ

 ساختن است و دومي مروج انفعال و پذيرش وقايع ناگوار. 
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  بدن و  نفس روبنايي و  زيربنايي رابطه وجود :. مبنا١-٥

مسكويه درباره رابطه نفس و بدن عقيده دارد بدن و نيازهاي آن امري ضروري در مسير  ابن
كمال و تعالي نفس است. كسب فضايل محتاج بدن و روان و فعل و احوال بدن و محيط  

 سود   تن  آبادي  را  ). همچنين معتقد است، «خردمند١٩٦، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  اند (ابننيك
معناي رابطه  ). اين بيان به ١١٩، ص.  ١٣٦٩مسكويه،  (ابن  »كند  ويران  او  در  را  خرد  اگر  نبخشد

بر اين  ي سطوح بالاتر است. علاوهر يگشكلسطوح پايين در    تأثيرمعناي  زيربنايي و زيربنا به
مسكويه  رابطه زيربنايي، در ديدگاه او بدن در خدمت تعالي نفس است. در اين خصوص ابن

مسكويه،  هش است كه مانع از بيداري و كمال نفس شود (ابنمعتقد است بدن زماني مورد نكو
). بيان اخير به رابطه روبنايي اشاره دارد؛ يعني سطوح بالايي هدايتگر سطوح  ٢٥٥، ص.  ١٣٧٥

 دهد.  اند؛ يعني نفس به حركت و فعاليت و رشد بدن جهت ميزيربنايي
امري ضروري  اساسنيبرا آن  نيازهاي  و  بدن  گي  بدن همواركنندنقش    ، است، هرچند 

فقط در صورت متابعت بدن از نفس   تعالي است. اين امر  و هدايتگري    افتهي تيهدامسير 
به اين رابطه است كه    شدن   قائل فقط در پرتو  .  يافته بر بدن قابل تحقق استنفس هدايت

در  اينكه او    خصوصاًي او در زمينه رابطه نفس و بدن ميسر است.  ها دهي اتفسير و استفاده از  
و    صراحتاًي  موارد داده شود، كسب حقيقت  بها  به بدن كمتر  عنوان كرده است كه هرچه 

به همين دليل است كه رياضت منجر به درك بهتر علم و دانش و  .  شودمعنويت بيشتر مي
يا شرط فهم و دانايي دوري نفس    )٣٠-٢٩، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  ابن(  كسب آداب نيك است

. همچنين آخرت در گرو جدايي نفس از بدن  )٣٥، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  از بدن است (ابن
(ابن  هيپادون  ص.  ١٣٧٥مسكويه،  است  اشاره)٢٥٥،  بيانات  فقط  .  ي  درصورت شده 
 -  ي گذشته خواهند داشت كه از منظر رابطه روبناييها دهيااند و انسجام كافي با  رشيپذ قابل

.  ي نداردفروكاهشحالتي    يازمند ي اما ن  ،استزيربنايي تفسير شوند؛ يعني نفس به بدن نيازمند  
بدن را همراه   ؛ بلكه دريعني نفس مطيع بدن نيست راستاي كسب فضايل و درك حقايق، 

و محافظت    يدرد گرسنگ   درمان،  يسلامت  ايبر   يابزار  يدن يغذا و نوش،  مثال راي  . بكندخود مي
درنتيجه بدن بايد در    .ي در نظر گرفته شده استو لذت حس  ينه خشنود   ي، ماريدر برابر ب

 راستاي كمال نفس حركت و شكل يابد. 
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 بدن تربيت: اصل. ١-٥-١

از يك سو به اقتضائات بدن توجه كند و   كه بايد اين باشدنقش معلم  مبناي مذكور    بهباتوجه
با هدايت در مسير    حال نيدرعنكند؛ اما    ارزشيببدن و نيازهاي آن را رها و    عنوانچيهبه

از   مانع  و  مند بدنمناسب  بيي كودكان شودگرالذتي، ظاهرگرايي  مسكويه  ابن  ،مثال راي  . 
خصوصاً    -را  متربيد و  نك  ارزشيب  متربيرا در برابر    ذ يلذ   ي غذاهامعتقد است مربي بايد  

.  ) Morsy, 1995, pp.142-143(   دهد  عادت  زاهدانه  يبه خوردن غذا  -ثروتمندافراد    فرزندان
پوشي در برابر  ، آراستهبخشتعادل ي هاورزشتوجه به مباحثي چون تغذيه مناسب و مغذي،  

شوند. چنين اقداماتي منجر به  نمونه عيني چنين امري محسوب مي  پوشيوبرقپرزرقكهنه يا  
 بخش نفس باشد و درنتيجه آزادي نفس را به همراه داشته باشد.آن خواهند شد كه بدن كمال 

 جامعه و  فرد شكوفايي بر عمومي خير تقدم و  محبت تأثير: . مبنا١-٦

را  ابن تعامل  شكل  بهترين  محبت  ابيدستمسكويه  و  دوستي  به  است  دانديمي  معتقد  او   .
تدبيرشان اين باشد كه ميان اهل شهر و مملكت محبت و دوستي به وجود    ديبامرزبانان عاقل  

، ص. ١٣٧٥مسكويه،  چون جامعه حاصل رشد قوا و استعدادهاي همه افراد است (ابن  آورند؛
يكي را مطلوب مي). او چهار نوع رابطه را از هم تفكيك مي١٦١ انگارد. او معتقد  كند و 

  سببي   را  نوعي  هر  كه  هست  گوناگون  هاياسباب  يكرنگي  و  محبت  و  الفت  براي  است: «از
 افسرده  دير  و   آيد  دست  به  زود  -٢  شود،  افسرده  و  منحل  زود  و  حاصل  زود  -١:  است  خاص

. شود  منحل  دير  و  منعقد  دير  - ٤  گردد،  برطرف  زود  و  منعقد  دير  -٣  شود،  مرتفع  و  باطل  و
  و  بگيرد  سر  زود  لذت.  نفع  و  خير  لذت،:  است  دليل  سه  به  مردم  دوستي  كه  است  اين  نتيجه
  مسكويه، ابن(  »شود  منحل  زود  و  بسته  دير  نفع.  شود  منحل  دير  و  بسته  زود  خير.  شود  زايل  زود

. در ديدگاه او، دوستي و محبت برآمده از خير، در واقع همان روابط بين )١٦٤  ، ص.١٣٧٥
بر احترام است. در اين نوع رابطه فرد خير خود را نزد ديگران همان بيند كه فردي و مبتني

  كه   هر«  ). همچنين معتقد است:١٨١، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  خير ديگران را در نزد خود (ابن
 ). ١٢٧، ص. ١٣٦٩مسكويه، (ابن »است خويش  دشمن باشد مردم همه بدخواه
خصوص سعادت و خير عمومي، سعادت را خير فردي و تعاون را خير  درمسكويه  ابن

  عمومي   خير  به  توجه«:  او معتقد است.  دهديمو اولويت را به خير عمومي    دانديمعمومي  
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  كه  است چيزي سعادت اما. اندشريك  هم با نهايي مقصود و  نهايي  نفع در مردم  تمامي يعني
  اضافي   خير  جهت ازاين  سعادت.  يافت  خواهد  دست   آن  به  استعدادش  و  وسع   بهباتوجه  فرد  هر

آن است كه مسير    دهندهنشاناين مطلب از يك سو  ).  ١١٢، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  (ابن  »است
  دهد مي  ، نشانتحقق نيازهاي شخصي از مسير تعاون و همكاري ميسر است و ازسويي ديگر

تشخيص مصالح و نيازهاي اصيل از نيازهاي    منظور بهمعياري    مثابه بهكه تعاون و خير عمومي  
 اساس، آموزش تعاون و ايجاد فرهنگ بايد مورد توجه قرار گيرد.اند. براينفرعي

 تعاون فرهنگ و  تعاون آموزش: . اصل١-٦-١

براساس مبناي مذكور، آموزش تعاون و ايجاد فرهنگ تعاون يكي از نكات اساسي است كه  
يي بپردازد هابرنامهنظام آموزشي هم بايد به تدوين  .  نظام آموزشي بايد درصدد تحقق آن باشد

ايجاد   تعاون در كودكان  به  باشند و هم نگرش مثبت نسبت  كه مستلزم همكاري و تعاون 
ماهيت انسان از ديدگاه    بهباتوجهلحاظ داراي اهميت است كه    نيا  ازكنند. توجه به اين اصل  

نيست   قادر  فردي  هيچ  گرو تنهابهاو،  در  سعادت  و  كمال  و  برساند  كمال  به  را  خود  يي 
است ديگران  با  لذاهمكاري  آموزش،    ؛  فرايند  بايد  هاتيفعالدر  كتاب  محتواي  و  معلم  ي 

ي هستي معرفي  ها انيبنيك امر ذاتي و جزو قوانين و    انعنوبهبتوانند تعامل و همكاري را  
و حلاّل مسائل دشوار زندگي. براي مثال، ارائه تكاليفي    بهبودبخشصفتي    عنوانبهكنند نه فقط  

پذير باشد يا ترويج  صرفاً با همكاري، تقسيم كار و اعتماد به همديگر امكان  انجامشان كه  
 جاي فرديت باشند. هاي ديني، اخلاقي و ادبي كه مروج و ستايشگر تعاون بهآموزه

  اجتماعي انسجام بر آن تأثير و  متفاوت  طبيعت وجود: . مبنا١-٧

و لذا تضاد  اند،داراي طبيعت و نيازهاي متفاوت هاانسان كهييازآنجامسكويه،  در ديدگاه ابن
  حال  مخالف  است  كسي  حال   موافق   كه  «لذتي  :طبيعي است. به تعبير او  هاانساناختلاف ميان  

. او )١٦٧، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  ابن(  »است  اين  ضد  بر  آن  طبيعت  چون  شود؛مي  ديگري  آن
«برخي  است:  معتقد    »آورد  مهر  آنها  بر  خدا   آنكه  مگر  ناهمسازند،  هميشه  همچنين 

در ديدگاه او، چنين اختلافي تا زماني كه به درجات بالاي    ).٥٢٣، ص.  ١٣٦٩مسكويه،  ابن(
ي  كدستهيولي) اتحاد و ي(  نيست و در سطوح ماده  ري پذ امكانايمان و شناخت دست نيابيم،  

بلكه    شود؛ينم؛ يعني ذاتشان يكي  )١٦٨، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  (ابن  شودينمهيچ زمان ممكن  
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قرار    فقط هم  كنار  ص.  ١٣٧٥مسكويه،  (ابن  رندي گيمدر  الهي  )١٦٨،  ذات  و  گوهر  اما  ؛ 
توجه به طبيعت  ).  ١٦٨، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  ست كه به هم متحد خواهد شد (ابنها انسان

متفاوت مستلزم پذيرش و احترام به سلايق متفاوت است؛ خصلتي كه زمينه وحدت و انسجام  
  كه  عادتي و مردم   سنت به نمايد. بر همين اساس معتقد است: «ايستادگيجامعه را فراهم مي

  ). ٨٠، ص.  ١٣٧٤مسكويه،  (ابن  است»  فرمانروايان  خوب  هايخصلت  ازجمله  هست  ايشان  در
مبناي فوق    شدن  قائل نيست،    بهباتوجهبه  ميسر  براي همگان  متعالي  اينكه كسب درجات 

با هم است. در راستاي تحقق مبناي    افراد بنيادي در راستاي ترسيم چارچوبي براي مواجهه  
 تواند مفيد باشد.مثابه يك تكنيك ميمذكور، استفاده از تساهل به

 تكنيك مثابهبه تساهل از استفاده . اصل:١-٧-١

طب  احترام ن  عتيبه  افراد  يازها يو  به  متفاوت  حركت  ضروري  ضرورت  را  تساهل  سمت 
ي حل درصدد منحل نمودن يا در  جابهي سلبي  ا گونهبه. تساهل در اين راستا بايد  دينمايم

البته بايد  . حفظ وحدت و انسجام اجتماعي عمل نمايد منظوربهاختلافات  دادن قرارحجاب  
ي و استعدادها است، نه  اقهيسلو اختلافات فكري و    ها تفاوتتوجه كرد كه تساهل در حوزه  

مسكويه در زمينه خطا معتقد است: «در برخورد با اعمال نيك بايد تشويق و  ابن. اعمال خطا
در مرتبه دوم به او تذكر دهيم. در تذكر اما عمل زشت را  و    يپوشچشمدر برخورد با خطا  

مسكويه، ابن( »هرچند كوچك باشد بايد بزرگ شماريم و اين امر بايد در خلوت انجام شود
  - به وجود وحدت درصورت رسيدن به تعاليباتوجه  -. اما بايد توجه نمود كه)٨٧، ص.  ١٣٧٥

او وحدت را اصل، و عدم   كهييازآنجادر واقع  .  تساهل در ديدگاه او تكنيك است نه رويكرد
سمت ايجاد  كنار تساهل بايد بهلذا در    داند؛يمدستيابي به آن را نتيجه عدم شناخت و ايمان  

بنايي در راستاي  شناخت، بصيرت و ايمان حركت كرد؛ حركتي كه ثمره آن بايد ايجاد سنگ
 وحدت و كمال اخلاقي و متعالي انسان باشد. 

 وخوخلق گيريشكل بر عادت  تأثير: . مبنا١-٨

مسكويه مبحث عادت است. جايگاه عادت در ديدگاه او ابن  موردتوجه يكي از موضوعات 
بر ايجاد و   تأثير هم پيش از آموزش و هم بعد از آموزش است. آنچه مهم است،   عادت 

 همواركننده دو حالت دارد: در حالت اول، عادت زمينه و    تأثيراين  .  است   وخو خلق ثبات  
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ي عادت داد  خوب به خصوص او معتقد است ابتدا بايد افراد را    ن ي ا   . در كسب فضايل است 
). همچنين ٧٩، ص.  ١٣٧٥مسكويه،  گام بردارند (ابن   آن تا به مطالعه در باب درستي و دلايل  

(ابن آنهاست  در  انديشه  و سهولت  گرايش  و  تحمل  زمينه  نيك  امور  به  مسكويه، عادات 
). در حالت دوم عادت داراي قابليت تثبيت يك فعل و موضوع ياد گرفته  ٢٠٦، ص. ١٣٧٥

براي مثال، بعد از آنكه كودك موفق به حركت يا ياد گرفتن مهارتي شد، ايجاد    شده است. 
 ,Morsyعادت به آن همراه با تمرين ضروري است. چنين عادتي مانع از تنبلي خواهد شد (

1995, p.143  ،ديگر ازسويي  است   وخو خلق خصوص  در مسكويه  ابن ).  «حالت :  معتقد 
خلق  با  رابطه  در  (ابن مطلوب  است»  انديشه  با  همراه  عادت  بر  آن  ابتناي  مسكويه، وخو 

معناي انجام فعل همراه با  . در تبيين اين سخن بايد اشاره كرد كه عمل به ) ٥٨.  ، ص ١٣٧٥
نام دارد.   تفكر آن رفتار  بر عمل  ابن   د ي تأك ،  اساس ن ي برا تفكر است. حالت بدون  مسكويه 

  ؛ لذا با انجام فعل نيك در پرتو تفكر و شناخت قابل حصول است   صرفاً عملي كه    است؛ 
توجيه   وخو خلق ايجاد   انديشه  و  تفكر  بر  ابتنا  درصورت  فقط  عادت  است.  و  پذير 
 اساس، بايد استفاده بجا و مناسب از عادت در فرايند آموزش مورد توجه قرار گيرد.براين 

 انديشه بر عادت  بودن مبتني و  عادت  مكملي نقش: . اصل١-٨-١

را   عادت  كه  دارد  اين  به  اشاره  اصل  كر  توانينماين  حذف  آموزش  فرايند  در از  اما  د؛ 
به موقعيت و موضوع، عادت  باتوجه  - ١ي آن بايد به نكاتي به اين شرح توجه نمود:  ريكارگبه

عادت و تفكر نبايد دو امر متناقض لحاظ    - ٢كننده باشد نه ايجادكننده؛  ساز و تثبتبايد زمينه
شوند، بلكه بايد لازم و ملزوم هم در نظر گرفته شوند. عادت بدون تفكر زمينه تعصب و  

  - ٣دوام خواهد بود؛  مطيع بودن را به همراه خواهد داشت و تفكر بدون ثبات و مداومت بي
توان عادت را بدون انديشه و  عادت همواره بايد مكمل و با شناخت همراه باشد؛ لذا نمي

توان با اين فرض كه چون  عنوان يك روش صرف مورد توجه قرار داد. همچنين نميتأمل به  
 بر تفكر نيست، آن را رها نمود. عادت مبتني

 مسكويهابن ديدگاه براساس درسي برنامه . عناصر٢

  ي هستند ابيو ارزش  سي هدف، محتوا، روش تدرعناصر برنامه درسي در اين پژوهش شامل  
بر  )١٥٤، ص.  ١٣٨٣  ن،ي(كلا مسكويه  ابن  شناسي  انسان  هاي  دلالت  استنتاج  به  ادامه  .در 
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 عناصر برنامه درسي پرداخته شده است.

 مسكويهابن ديدگاه براساس آموزشي . اهداف٢-١

نام  ابن  كهييازآنجا خدا  به  تقرب  يا  مطلق  را خير  از رشد  آخرين مرحله  ، نهديممسكويه 
اين هدف،    توانيم تفسير  در  گرفت.  نظر  در  تقرب  يا  مطلق  را خير  آموزش  هدف غايي 

وجوي لطف خدا  در جست كه يهركسكند در ديدگاه بيان مي هيمسكوابنمورسي به نقل از 
  خدا  ي دوست  يقو او لا   آورديبه خود م   كي خدا او را دوست خواهد داشت و نزدتلاش كند،  

هدف  تقرب به خدا    ؛ لذاستين   يكه بالاتر از آن سعادت   بد ايمي  دست  يسعادت  به خواهد شد و  
 ,Morsy(  شوديم  حق   ريدر مسنفس و هدايت بدن    شيپالا به    منجري كه  هدف  ؛است  يينها

1995, p.139(  .  :اقتضائات هر مرحله از    -١تقرب و خير مطلق زماني ممكن خواهد بود كه
اساس،  در كنار رشد، استعدادهاي ويژه هر فرد نيز شكوفا شوند. براين  -٢رشد رعايت شود؛  

اي ياد نمود كه شامل رشد خصايص عمومي  توان از اهداف واسطهدر كنار هدف غايي مي
 شوند.(رشد در تمام ساحات) و پرورش استعدادها مي

 مسكويهابن ديدگاه اساس بر درسي برنامه دهيسازمان و  . محتوا٢-٢

دهي و تعيين محتواي  سازمان   توان ي م مسكويه،  شده در ديدگاه ابن مباني و اصول استنتاج   به باتوجه 
ي عمومي افراد است؛  ها ي ژگ ي و برنامه درسي را در سه سطح تعيين كرد: سطح اول معطوف به  

جويي و  ي متفاوت افراد؛ و سطح سوم تعالي ها يي توانا سطح دوم توجه به طبيعت و استعدادها و  
 به اين شرح باشد:   تواند ي م مداري را در نظر دارد. استلزامات هر سطح  اخلاق 

ي عمومي لزوم محتوايي مشترك و متناسب  ها ي ژگ ي و   ): عمومي   هاي ويژگي (   اول   سطح 
  منظور به ي عمومي ها دانش و   ها مهارت . در اين سطح توجه به  طلبد ي م با مراحل رشد را  

اين سطح بيشتر در سنين اوليه كاربرد دارد. در اين سنين توجهي    است و   جانبه همه رشد  
نيست  تفكر  اشاره به همين    دهد ي م قرار    استفاده   مورد مسكويه  واژه صناعت كه ابن .  به 

و ثابت نمودن خصايصي    دادن   شكل ، آموزش در سنين اوليه همان  اساس ن ي برا امر دارد.  
در اين سطح توجه به رشد صحيح  .  ي عادت است ر ي گ شكل پايدار است. كمال صناعت نيز  

مهارت  كسب  نشستن،  رفتن،  راه  مانند صحيح  و  بدن  لغات  شيواسخني، حفظ  مانند  ها 
خطي و در نهايت صفات رفتاري مطلوب مانند آداب معاشرت،  اشعار، خواندن و خوش 
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مدنظر  خوردن،    غذا  فيزيكي  تمرينات  و  بازي  قواعد  نشستن،  پوشيدن،  آداب  نوشيدن، 
 .  ) Morsy, 1995, p.143است ( 

اين سطح    ):هاتفاوت(  دوم  سطح انديشه و عمل  دي تأكدر  و  (  بر  اختياري  فعل  انجام 
در واقع .  سمت يادگيري حركت نمودي بايد بهآموزمهارتآگاهانه) است. در اين مرحله از  

 & Collins ي ناظر بر تسلط همراه با عادت و تكرار است و يادگيري ناظر بر فهمكارآموز

O'Brien,2003, p.360)  (.    .در اين سطح توجه به وسع و استعدادهاي خاص ضروري است
را   آموزاندانشه مفهوم عمل، برنامه درسي بايد فرصت ابراز وجود و عمل بباتوجههمچنين 

 فراهم نمايد.  
كه    :مدارياخلاق  و   جويي تعالي  سطح سطح  اين  درحال    همزماندر  دوم  سطح  با 

ي، احترام  فردن يبسمت كسب فضايل، روابط ي است، بايد عمل و ابراز وجود را بهريگشكل
موضوعاتي    ؛ لذاي متفاوت، حركت در مسير وحدت و انسجام اجتماعي سوق دادهادگاهيدبه  
تعاوندر فرهنگ  اهميت  قبال  ،  خصوص  در  اخلاقي  مسئوليت  و  به خير عمومي  دادن  بها 

  قرار گيرد. توجه  موردديگران بايد  
در تمام    -١چند نكته حائز اهميت است:    تيرعا  دهي سطوح مذكوردر تدوين و سامان
  - ٢گر تعالي و كمال نفس لحاظ شود؛  اي باشد كه بدن تسهيلگونهسطوح بايد حركت به

بخش از يك سو بايد در تمام سطوح مورد توجه باشد و عنوان امري تداومتوجه به عادت به
نگرش قانونمندي    -٣به اقتضائات هر سطح مشخص شود؛  ازسويي ديگر كاربرد آن باتوجه

 منظور ايجاد انگيزه. جهان به
ي يادشده، آموزش يعني حركتي پويا در مسير تحقق استعدادها و  ها ي ژگ ي و   به باتوجه 

پويايي ناظر بر  است،    در اين تعريف حركت ناظر به مراحل متفاوت رشد .  كمال انسان 
و كمال    فرد منحصربه ي بالقوه و  ها ي ژگ ي و توجه به نيازهاي متفاوت افراد، استعداد ناظر بر  

ي رشد انسان  وسو سمت و ازسويي ديگر    ها جنبه از يك سو هم ناظر بر رشد متعادل تمام  
وخويي  ي خلق ر ي گ شكل درنتيجه نمود آموزش، . به سمت قرب الهي و خير عمومي است 

البته اعمال نيكي كه هم همراه با شناخت و معرفت  .  معطوف به انجام اعمال نيك است 
نتظاري  بر عقل نظري و عملي چنين ا   د ي تأك در واقع  .  و هم اختياري و از روي ميل باشد 

 . د ي نما ي م را ممكن  
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 مسكويهابن ديدگاه براساس تدريس . روش٢-٣

هاي مناسب  ي است. در ادامه به روشبررس  قابلروش تدريس نيز پيرو محتوا در سه سطح  
 هر سطح خواهيم پرداخت: 

اول: همان روش  با سطح  آموزشي متناسب  بيان شد، در  هاي  طور كه در ذيل محتوا 
شكل  سطح  به اين  است،  مدنظر  پسنديده  عادات  باتوجه گيري  قابليت  خصوص  به 

دهي  اساس، عادت پذيري و جذب در كودكان و همچنين نبود تفكر انتزاعي. براين شكل 
كه كه در آينده زمينه انديشه  اي گونه بايد در آموزش مورد توجه قرار گيرد. البته عادت به 

آداب و    ، ، عادت به تفكر، تحليل، نقد مثال راي  ب   و عمل صحيح را برايشان فراهم نمايد؛ 
عادت  آن.  نظاير  و  اخلاقي  رفتار  مي معاشرت،  تكميل دهي  و  ادامه  در  كننده  تواند 

آموزي باشد؛ به اين معنا كه تا كودك از  هايي چون تهذيب، تزكيه، حفظ و مهارت روش 
ي(تزكيه) منش و  ده شكل نپذيرفته است(تهذيب)، بايد نسبت به    تأثير اعتقادات ناصواب  

او را رها كرد. همچنين ازآنجايي  نبايد  لذا  اقدام نمود؛  او  كه كودكان در اين  شخصيت 
به محتوا و موضوعاتي رجوع نمود    توان ي م   لذا   حفظ بالايي هستند،   ت ي ظرف   سطح داراي 

حفظ اشعار، نام   مثال راي ب   ؛ شود ي م كه حفظ و كسب آنها از يك سو منجر به فرهيختگي 
نام  فرهنگ راث ي م و    ها مكان  ديگر  ها ت ي شخص ي،  ازسويي  و  ديني،  و  ميهني  برجسته  ي 

مبتني  اكتسابشان پايه و  اند حفظ بر  محتوايي كه  اما  تعقل است؛  ا مقدمه ،  تفكر و  براي  ي 
، شمارش، اطلاعات عمومي. درخصوص مهارت نيز در اين سنين بايد توجه  مثال راي  ب 

ها داشت؛ براي مثال، مهارت صحيح راه رفتن، نوشتن،  اي به فراگيري درست مهارت ويژه 
خواندن و محاسبه درست، صحيح و روان صحبت كردن، تفكر، نقد و تحليل صحيح و  

 معيارمند و نظاير آن. 
؛ لذا  انداينكه كودكان داراي استعدادها و طبع متفاوت  بهباتوجهدر سطح وسع و تفاوت،  

تدريس:  يي در كودك مستلزم آن است كه روشهايژگيوبه چنين    شدن  قائل  به    -١هاي 
  )؛١٨٤، ص.  ١٣٩٨باقري،  (   و تكاليف را براساس آن تعيين كنندوسع كودك توجه داشته باشند  

كودكان را   -٣يك قاعده در راستاي كمال كودكان رعايت نمايند؛    عنوانبهي را  ر يگسهل  -٢
كننده زمينه  ها بايد فراهمروش  -٤  و مسئول در برابر اعمال خود بار آورند؛  تلاشگرعامل،  

 بر القا يا اجبار. انتخاب و عمل باشند نه مبتني
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مدنظر    كه عمل اخلاقي و اجتماعي و تثبيت آن ي، ازآنجايي مدار و اخلاق   يي جو ي تعال در سطح  
 است، لذا بايد به چند نكته توجه داشت: 

اخلاق  .الگوپردازي .١ به  نگرش  تثبيت  و  و  باورمندي  اخلاقي  عمل  انجام  و  مداري 
بر نقش الگويي مربي است. الگويي كه هم صاحب دانش نظري و هم اجتماعي مبتني

آموز نيازمند به آن است  متخلق به عمل به آن دانش و عمل نيك باشد. در واقع دانش
نفسش  هايي را در ديگران ملاحظه كند تا اعتقاد و اعتمادبهكه نمود چنين باور و نگرش

 تقويت شود.
مسكويه  يكي از نكات مورد توجه ابن  آموزشي.  نظام  درون   و   بيرون   محيط   پيوستگي  .٢

هماهنگي ميان خانه و مدرسه است. در واقع اگر ناهماهنگي بين اين دو محيط ايجاد  
 اثر خواهد شد. شود، تربيت بي

جانبه و سوق دادن بُعد مادي و بدني در  به رشد همهباتوجه .هاروش هدايتي  ماهيت .٣
گري بپردازند. نقش  هاي آموزشي بايد به هدايتراستاي كسب درجات عالي، روش

انسان اخلاقهدايت اين نظر ضروري است كه كمال  از  و شرط  گري  مداري است 
 عمل اخلاقي انجام فعل نيك همراه با تفكر و اختيار است نه تلقين و اجبار. 

بر  به اهميت جامعه و روابط اجتماعي مبتنيباتوجه  .مشاركت  بر   ها روش  بودن  مبتني .۴
آموزان  هايي مشاركتي به دانشانس و محبت، درنتيجه آموزش بايد در قالب فعاليت

آموزان نسبت به عمل مشاركتي احساس رضايت داشته باشند و انجام شود تا دانش
 به آن عادت كنند.

 مسكويه ابن ديدگاه براساس . ارزشيابي٢-٤

به سطوح مختلف متفاوت خواهد بود؛ در سطح اول ازآنجاكه  شيوه ارزشيابي نيز باتوجه 
هاي كمّي در ارزشيابي استفاده  توان از روش دهي رفتارها و حالات مهم است، لذا مي شكل 

سو درصدد حذف    ك ي رويكرد از    ن ي دارد. ا   ت ي ن ي بر ع   د ي تأك   ي طوركل به   يي گرا ي كمّ نمود.  
آموزشي از    ي شخص   ق ي و سلا   ي داور ش ي پ   ت، ي ذهن  ا   موضوعات  كاربرد    گر ي د   يي سو ز و 
و    ها ت ي تمام افراد و در تمام موقع   ي برا   م ي تعم   مشخص و قابل   يي و استانداردها   ارها ي مع 

ارزش   يي گرا ي كمّ درنتيجه  هاست.  زمان  درون   ي اب ي در  به  توجه  فعال مستلزم    ها، ت ي دادها، 
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نتا برون  و  براين Donaldson,Franck,2021, p.11( است   موردنظر   ج ي داد  در  ).  اساس، 
اندازه  به  ارزشيابي معطوف  اول  آموخته سطح  ميزان  اكتساب گيري  تا  ها و  اينكه  هاست. 

خط،  چه اندازه قابليت كسب شده با معيارها همخواني دارد؛ براي مثال، ارزشيابي از دست 
 اطلاعات پايه، حفظيات. 

موضوع محوري ارزشيابي  در سطوح دوم و سوم توجه به ارزشيابي كيفي مناسب است.  
هايي  چه فعاليت  ،شوندكيفي اين است كه چگونه اطلاعات در ذهن يك فرد ساختاردهي مي

انجام   فرايند  اين  عاملوشميدر  چه  و  م د  فرايند  اين  بر  كيفي  ؤهايي  ارزشيابي  لذا  ثرند. 
استفعاليت به  محوريفعاليت  ؛محور  فرصت  دادن  و  فعال  مشاركت  آن  شروط  از  كه  اي 
نفس و گري معلم، رغبت در برابر تحميل، اعتمادبهگري در برابر كنترل آموزان، هدايتدانش

دانش واقعآخودكنترلي  همچنين  و  اطاعت  و  تحقير  برابر  در  برابر  موز  در  معلم  نگري 
اساس، در  براين  .) Dolgun, Seyfettin, Aydin 2021, p.182(  گرايي غيرواقعي استكمال 

بايد   لذا  اهميت است؛  از موقعيت حائز  فرد  تحليل  نوع  و  تفكر  اراده، رغبت،  اين سطوح 
هاي واقعي را مورد قضاوت هاي واقعي را در نظر گرفت و نحوه عمل در موقعيتموقعيت

توان ميزان اخلاقي بودن را با آزمون كمّي سنجيد، بلكه اخلاق را بايد  نمي  عبارتي،قرار داد. به
 بر اختيار و چگونگي تحليلش از آن است. در عمل واقعي فرد جست كه مبتني



    ١٨٧   مجتبي پوركريمي هاوشكي و احمد يعقوبي /... تيوتربميآن در تعل يها و دلالت  هيمسكوابن  يشناسانسان  دگاهيد  يبررس

 

 مسكويه ابن  شناسيانسان تربيتي  هايدلالت   .١ جدول

  گيرينتيجه و  بحث

ي  ابي دستو اثربخش با او در راستاي    نانهيبواقعپرداختن به ماهيت انسان در راستاي مواجهه  
  ها يژگيوي به ابعاد، توجهيبلحاظ كه  نيا ازضرورت   به اهداف غايي امري ضروري است؛
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به   منجر  انسان  نيازهاي  عدم  ريگشكلو  و  نامعقول  انتظارات  غايي  ابيدستي  اهداف  به  ي 
خصوص انسان خواهد شد. اين مقاله تلاش داشته است تا با تبيين انسان از ديدگاه يكي  در

ابن گام بردارد؛ از متفكرين اسلامي،  منسجم و هماهنگي  در مسير چنين حركت    مسكويه، 
پژوهش  و نيازها و ابعاد انسان. در اين    هايژگيوعناصر برنامه درسي بر بستر    دادن  قرار يعني  

، نيازها و ابعاد متعدد انسان مباني و اصول متعددي استخراج شده است؛  هايژگيو  بهباتوجه
عناصر  .  زمينه رشد و كمال انسان را به همراه خواهد داشت  شانينگربا هممباني و اصولي كه  

  به باتوجهاصلي برنامه درسي ازجمله اهداف آموزشي، محتوا و روش تدريس و ارزشيابي  
توان در سه سطح عمومي،  مي  آنهااز رعايت نكاتي است كه به    ر يناگزاني و اصول  اين مب 
 بر وسع و متعالي توجه نمود.مبتني

-به سطوح فوق    شدن   قائل   - ١اند:  گونه قابل شرح در اين پژوهش بدين   توجه قابل نكات  
تربيتي ك  مباني و اصول  از  برآمده  تدريس و   - اند ه  اهداف، محتوا، روش  نمودن  و مشخص 

نشان   - ٢اند.  اي است كه مقالات ديگر به آن نپرداخته ارزشيابي براساس اين سه سطح خصيصه 
هرچند مراقبت و عادت ويژگي برجسته سطح   مثال راي  بهاي تدريس.  دادن پيوستگي روش 

كاربردي توانند  دو خصيصه در دو سطح ديگر نيز مي   ن ي ا   ، است نخست يا همان سطح عمومي  
را از همان كودكي به   آموز دانش   تواني مهمچنين  .  ، عادت به تساهل و تعاون مثال راي  بباشند؛  

بر همين اساس است كه نقش الگويي .  ي آشنا كرد ورز شه ي اند مباحثي نظير تعاون و تساهل و  
از همان كودكي با معلمي با منش تعاون،   هابچه يعني اگر    يت بسيار خواهد بود؛ معلم داراي اهم 

 تر سهل سالي براي آنها  در تعامل باشند، پذيرش چنين خصايصي در بزرگ   ورز شه ي اند تساهل و  
مسكويه به تمايز مراحل و شش مرحله ابن   بهباتوجه ي مشابه  ها پژوهش   آنكه  حال خواهد بود.  
 بادررابطه اند. براي مثال، مورسي مرحله تغذيه و حركتي را وظيفه والدين و  قائل ها  تفويذ نقش 

 دانش، اخلاق، عرف و رفتار مطلوب به جوانان   مراحل بعدي والدين و معلمان را ملزم به انتقال 
تامي  اين خصايص   داند  فراگيري  پرتو  الگو به   در   شانمورد قبول در جامعه   ي انسان  ي عنوان 

 ,Morsy, 1995(   تبديل شوند. همچنين استفاده از عادت فقط براي سنين اوليه بايد لحاظ شود 

p.137  .(شناختي توجه اين پژوهش تأكيد بر ايجاد انگيزه از منظر هستي از ديگر نكات قابل   - ٣
هاي ما است. در واقع با ايجاد اين نگرش، كه قانونمندي جهان ضامن به ثمر نشستن تلاش 

آموزانمان به همراه خواهيم خواهد بود، اميد به تغيير و ساختن و بهتر شدن دنيا را براي دانش 
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ها در اي است كه پژوهش بخش نكته عنوان عامل انگيزه مندي جهان به داشت. تفسير از قانون 
به منطبق نمودن اند باتوجه ها غالباً تلاش داشته اند. پژوهش مسكويه به آن نپرداخته رابطه با ابن 

دانش  در  را  انگيزه  رشد،  مراحل  با  نمايند آموزش  ايجاد  و   ، ي ل ياسمع   ، ي ائ ي ن   ي (قاسم   آموزان 
 بخشي در اين پژوهش ماهيتي نگرشي دارد.اما انگيزه   ). ٧٢ص. ، ١٤٠١ ، ي باقر 

سطح نظير  مباحثي  به  و  توجه  حفظ  عادت،  براي  جايگاهي  يافتن  آموزش،  بندي 
ي  المنفعگعامي روابط انساني بر محبت، تعاون،  ابتنا هاي بدني و رفتاري در آموزش،  مهارت

توجه به اين    واسطة بهي و قرب به خداوند  گونگيخداو خير عمومي و همچنين بازتوصيف  
انجام    توانديم  هايژگيو آورد؛  هاپژوهشزمينه  فراهم  را  اسلامي  تربيت  حوزه  در  يي 

در مسير  هاپژوهش اجتماعي و تلاش  به خدا از مسير رشد  يي كه محوريت همگي قرب 
از   حركت  يا  اجتماعي  دين  به  شخصي  دين  از  حركت  همچنين  و  جامعه،  سازندگي 

 : مورد توجه استها مؤلفه  اين  در عرصه كاربرد نيز. خودمحوري به سمت انسانيت باشد
به .١ محبت  و  انس  بر  به  تمركز  پرداختن  ضرورت  و  انسان  حقيقت  و  ذات  عنوان 

 استلزامات چنين نگاهي در آموزش؛
 هاي زندگي؛ فردي، تعاون و احترام متقابل در آموزش مهارتتمركز بر روابط بين .٢
 هاي فرهيختگي.عنوان مؤلفهتوجه به بدن و آداب و معاشرت در كنار تفكر و انديشه به .٣

 منابع

و  پور،ابراهيمي   دوفصلنامه .  مسكويهابن  فرهنگي  نظريه).  ١٣٩٤(  محترم  قدم،پيش  قاسم؛ 
 . ١٢٥-١٠٦ )،٤(٢  فرهنگي، سياست  و دين پژوهشي-علمي

شوشتري، مترجمان).   محمد  الدينتقي  ثروتيان و  (بهروز.  خرد  جاويدان).  ١٣٧٤(  مسكويهابن
 . كاوش  فرهنگ مؤسسه  :تهران

 .)مترجمانزنجاني،    ابوطالب  ميرزا   امامي و  (ابوالقاسم.  سعادت  كيمياي   .)١٣٧٥( مسكويه  ابن
 .نقطه  انتشارات :تهران

مترجم)  (ابوالقاسم.  )١  (جلد  الاممتجارب).  ١٣٦٩(مسكويه  ابن   انتشارات   تهران:.  امامي، 
 . سروش

 . مدرسه انتشارات تهران:. )٢(جلد   اسلامي تربيت به دوباره  نگاهي). ١٣٩٥( خسرو باقري،
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 . مدرسه انتشارات تهران:. )١(جلد   اسلامي تربيت به دوباره  نگاهي). ١٣٩٨( خسرو باقري،
  :تهران .تربيت  و  تعليم  فلسفه  در  پژوهش  هايروش  و  رويكردها  ).١٣٨٩(  خسرو  باقري،

 . اجتماعي و فرهنگي  مطالعات  پژوهشكده
  تحليلي،   فلسفه  نشريه.  ملاصدرا  و  كانت  منظر   از  شناسيانسان).  ١٣٩٧(  مهري  آشتياني،  چنگي

١٥٤-١٣٣ ،)٣٤( ١٤ . 
. اسلامي  كلام  و  فلسفه  مجله .  مسكويه  منظر   از   سعادت   چيستي  .)١٣٩١(  االله عين  خادمي،
٨٢-٦١ ،)٢( ٤٨. 

  پژوهي انسان  فصلنامه  .شناسيانسان  چيستي  ).١٣٨٩(  رضا  ميرزايي،  عبدالحسين؛ و  خسروپناه،
 . ٥٦- ٣٥). ٢٤(٧ .ديني

  - علمي   دوفصلنامه  .آن  نقد  و  منشأ   خودتربيتي  الگوي  تكاملي  سير).  ١٣٩١(محمد    داودي،
 . ٦٤- ٣٧ ،)١٥(٧اسلامي،   تربيت پژوهشي

  گراي طبيعت  نگرش  در  تمدن  و  اخلاق  زاديهم  تحليل).  ١٣٩٨(  رحيم  سيمكاني،  دهقان
 .١١٨- ٩٨ ،)٢(٧وحياني،   اخلاق فصلنامه. رازي مسكويه

  اساس   بر  درسي  برنامه   محتواي  دهيسازمان).  ١٤٠٣(  مهدي   زاده،شريعت  ابراهيم؛ و  راستيان،
 تربيتي   علوم  علمي  فصلنامه.  طباطبايي  مهعلا   و  ديويي  جان  نگاه  در  علم  مفهوم   واكاوي

 . ٧٩-١٠٠ ،)٢٦(١٢  اسلام، از ديدگاه
  مفاخر   تربيتي  هايايده  بر  روس  شناسانشرق  . نگاه)١٣٨٨(حسين    افشين؛ و غلامي،  رستمي،

 .٥٤- ٤٣  )،٥١(  ١٤خارجي،  هايزبان پژوهش .ايران  ادب و علم
و  ي،منطق   اسماعيل؛  اردلان،بني  امين؛  رهبر،   نمودهاي   .)١٣٩٩(  زهرا   فسايي،  گلناز؛ 

  اسلامي   علوم  دانشگاه  .اسلامي  فلسفه  هايآموزه.  مسكويهابن  انديشه  در  شناسيزيبايي
 .١٦٦-١٤١ ،)٢٧( ١٥. رضوي

. رازيمسكويه  ابن  و  ارسطو   منظر  از  سعادت).  ١٣٩٥(   هاجر  تبار،درايي  محمد؛ وعلي  ساجدي،
 .١٥٨-١٢٣ ،)٢١(٦ اخلاق،  ترويجي  -علمي  فصلنامه

و  نوه،  سليمي   اخلاقي   انديشه  در  حب  نظري  تبيين).  ١٣٩٦(  مريم  قلي،  پوررضا   اصغر؛ 
 . ٨٣- ٦٣ ،)٨( ٤ اسلامي، مذاهب پژوهشنامه. حزمابن و مسكويهابن
  . عربيابن  شناسيانسان  و  شناسيجهان  خداشناسي،  بر   درآمدي  ).١٣٨٩(   علي  شهپر،  صادقي
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 .٢٣- ٩ ،)٥(٢، )ادبستان( عرفان و ادب ( فارسي ادب در عرفانيات
  مشاوره   الگوي   تدوين  ).١٤٠١(  فريبرز   باقري،   و  معصومه؛  اسمعيلي،   فاطمه؛   نيائي،  قاسمي

  انديشمندان   آراي  اساس  بر  فرد  مسئوليت  ابعاد  و  رشد  زماني  سير  بر  تأكيد  با  رشدي
  امام   دانشگاه  پژوهشي  مقاله.  اسلام  ديدگاه  از  تربيتي  علوم  علمي  دوفصلنامه  مسلمان.

 . ١٠٦- ٧١  ،)١٩(١٠، )ع( صادق
و   آراي،   كشتي   نظريه  براساس   مدارس   سازي اسلامي ).  ١٣٩٣(  نجمه   نژاد، سلطاني   نرگس؛ 

 .١١-١ ، ) 2٤( 15  درسي،   ريزيبرنامه   در   پژوهش   فصلنامه. مطهري   استاد خود   به  بازگشت 
و محمدي،    مهر   (محمود.  درسي  برنامه  طراحي   الگوهاي).  ١٣٨٣(اف  .ام  كلاين، مترجم 
 . نشرتهران: به .)آورندهدي پد
 در   انسان  كرامت  به  گادامري  رويكرد).  ١٣٩٨(  ابوالفضل  شكوري،  محمد؛ و  گوكي،  كمالي

  پژوهشي   -علمي  فصلنامه.  امروز  جامعه  براي  هاييدرس:  مسكويه  ابوعلي  انديشه
 . ٩١-٥٧ ،)٢(٩ مسلمان، متفكران اجتماعي  هاينظريه

  اخلاقي   انديشه   در  دوستي  و  محبت  نظري  تبيين).  ١٣٩١(  مصطفي  فروزان،  منتقمي
   .٢٠٤-١٨٢  ،)٣(١٣ قم، دانشگاه پژوهشي -علمي فصلنامه. مسكويهابن
 كسب  گذار  فرايند  در  كودك  تحوليپيش  هايشاخص  ).١٣٩٥(فاطمه    سيده  موسوي،

 . ١٢٨-١٠١  ،)١٠(٤وحياني،  اخلاق فصلنامه .اخلاقي  هايفضيلت
  اصول،   مباني،   غزالي؛   تربيتي   نظام ).  ١٤٠٣(   اسماعيل   جعفري،   محبوبه؛ و   عارفي،   علي؛   خاني، مهدي 

 . ١٣٨- ٩٩  ، ) ٢٥( ١٢  اسلام،   ديدگاه   از   تربيتي   علوم   علمي   فصلنامه .  ساختار   و   اركان 
  معاصر،   سياسي   جستارهاي .  آوايي   چند   سياسي   خرد   و   مسكويه   ابوعلي   . ) ١٣٩١(   رضا   زاده، نجف 

 . ١٤٤- ١١٥  ، ) ٢( ٣  فرهنگي،   مطالعات   و   انساني   علوم   پژوهشگاه 
  پژوهشي -   علمي   فصلنامه .  سينا ابن   ديدگاه   از   شناسي انسان   ). ١٣٩٨(   اله علي   بداشتي   معصومه؛ و   الونديان، 

 . ٩٠- ٧٣،  ) ٣٣( ٩كلامي،    - اعتقادي   هاي پژوهش 
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